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 z»پیشینه نام »باغو

ــاغــو« نــمــی‌تــوان بــه‌طــور دقیق  ــاره نـــام‌گـــذاری »ب ــ درب
اظهارنظر کرد. با وجود آنکه ظاهر واژه، فورا ما را به یاد 
کلمه »باغ« می‌اندازد و وادارمان می‌کند این نام را به 
واژه »باغ« ربط دهیم و درباره پوشش گیاهی مزرعه 
باغو اظهارنظر کنیم، وجود نام‌هایی مانند »کلاته‌بوغا« 
ع هم‌جوار مزرعه باغو، باعث می‌شود  به‌عنوان اسم مزار
در این اظهارنظر کمی محتاط باشیم و تا یافتن دلایل 
تاریخی اتکاپذیر منتظر بمانیم. نام »باغو« دست‌کم از 
اواسط دوره قاجار به این‌سو، بر روی این مزرعه بوده‌ 
است. در کتابچه »مزرعه تبادکان« که دربرگیرنده نام 
آبادی‌های این منطقه در دوره ناصرالدین‌شاه است، 
به مزرعه باغو با همین نام اشاره شده و آمده‌ است: 
»مزرعه باغو قدیم‌النسق است. 10خانوار رعیت از هراتی 
ع خود را مشروب می‌کنند. هوایش  و بربری از قنات، زر
معتدل است«. در سندهای دوره بعد نیز که برخی از 
آن‌ها امروز در مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی نگهداری 
می‌شود، مزرعه باغو را با همین نام معرفی کرده‌اند، 
بنابراین باید نام باغو را به‌عنوان نامی قدیمی، با پیشینه 
چندقرنی تصور کنیم. مزرعه باغو از شرق به زمین‌های 
حاجی‌آباد و مزرعه قدیمی و شناخته‌شده دهرود، از 
شمال به مزرعه زیرکن و از غرب به باغ‌مزار خواجه‌ربیع 

و مزرعه گلشاد متصل بوده‌  است.

 z»بحران مرزهای »باغو

باتوجه‌به جمعیت اندک مزرعه باغو، نباید آن را در زمره 
ع بزرگ اطراف مشهد، مانند سمزقند محسوب  مزار
کنیم. باغو مزرعه‌ای بود که کشاورزان فعال در آن، 
ع خــود، از قنات متعلق به  بــرای آبــیــاری کشت و زر
مزرعه استفاده می‌کردند. باتوجه‌به قدمت »مسجد 
ابوالفضلی باغو« که امــروز در خیابان مهرمادر قرار 
دارد، به احتمال زیاد، این مزرعه هم مانند بسیاری 
ع شمال مشهد، قلعه‌ای برای سکونت کارگران  از مزار
داشته‌ است. ظاهرا بخش بزرگ مزرعه باغو، موقوفه 
اولادی محسوب می‌شده و واقف، درآمد آن را وقف اولاد 
خود کرده‌ بوده است، اما این موقوفه، همواره با اراضی 
اطرافش بر سر تحدید حدود مشکل داشته است. 
اساسی‌ترین مشکل متولی موقوفه باغو، دعوای تحدید 
حدود  اراضی متعلق به باغ‌مزار خواجه‌ربیع بود که طبق 
گزارش احتشام کاویانیان در کتاب »شمس‌الشموس«، 

همه آن موقوفه آستان‌قدس‌رضوی دانسته می‌شد. 
این دعوا در تمام دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی ادامه 
داشت و بعضی اسناد مربوط‌به آن، دردسترس است. 
در سال 1334قمری)1295خورشیدی( و در اوج بحران 
قحطی بزرگ، درگیری بر سر تعیین حدود مزرعه باغو 
و باغ‌مزار خواجه‌ربیع چنان بالا گرفت که سیدجواد 
ظهیرالاسلام، نایب‌التولیه وقت آستان‌قدس‌رضوی، 
ــرزاداوود  ــیـ ــه دخــالــت مستقیم شــد و از مـ ــاچــار ب ن
صدرالمحققین)روضه‌خوان(، از صاحب منصبان 
آستان‌قدس که مسئول اداره اراضی باغ‌مزار خواجه‌ربیع 
بود، خواست که برای رفع مشکل با مستأجر مزرعه 
باغو، در دفتر نایب‌التولیه حاضر شود. این درخواست 
به‌صورت کتبی برای صدرالمحققین فرستاده شده‌ بود 
و امروز اصل آن در مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی، با 
شماره ثبت104368 نگهداری می‌شود، با این حال به 
نظر می‌رسد که این تلاش‌ها نتوانسته بود مشکل را 
به‌صورت اساسی حل کند؛ چون مدتی بعد دوباره 
اختلاف بالا گرفت و ظهیرالاسلام برای رفع آن ناچار 
شد دستورهایی را بــرای اجــرا، به »دربان‌باشی کل« 

 ابــاغ کند تا بتواند به اختلاف ایــجــادشــده، خاتمه 
بدهد.

 zبحران تغییر الگوی کشت

یکی از نکاتی که باید درباره تاریخ مزرعه قدیمی باغو به 
آن توجه کنیم، تغییرات مربوط‌به الگوی کشت در این 
مزرعه قدیمی است. تا پیش از آنکه ساختارها و الگوهای 
کشت -چنان‌که اشاره خواهیم کرد- در ایران دچار 
ع  تغییر شود، مزرعه باغو مانند بسیاری دیگر از مزار
هم‌جوارش، مرکز کشت غلات، محصولات جالیزی و 
البته محصولات باغی بود. درختان میوه در این مزرعه 
کم نبودند. قنات پرآبی که در مزرعه جریان داشت، آن 
را از آب »کشف‌رود« که در فاصله نسبتا کمی از مزرعه 
ک حاصلخیز  باغو قرار گرفته‌ بود، بی‌نیاز می‌کرد. خا
یا بهتر بگوییم زرخیز مزرعه باغو، مستعد کشت انواع 
ــی بــود و از ایـــن‌رو، در آن محدودیتی  محصول زراع
گون وجــود  ــرای کشت محصولات کــشــاورزی گونا ب
نداشت. اما در میانه دوره قاجار، بخش‌های بزرگی 
از زمین‌های حاصلخیز ایران، به کشت خشخاش و 

ک اختصاص یافت؛ آن‌گونه که فراورده‌های  تولید تریا
افیونی به نخستین محصول صادراتی ایران تبدیل 
شد. محمدعلی همایون‌کاتوزیان در کتاب مشهور 
»اقتصاد سیاسی ایران«، دوره تاریخی مذکور را »دوره 
نارضایتی فزاینده اقتصادی« می‌نامد و با استفاده از 
منابع آماری، نشان می‌دهد که چگونه تا اواخر دهه 
ک به محصول اول صادراتی ایران  1260قــمــری، تریا
تبدیل شــد. در ایــن تغییر الــگــوی کشت، چنان‌که 
محمدعلی‌رنجبر و مهدی دهقان‌حسام‌پور در مقاله 
ک در تجارت خارجی ایران در دوره قاجار  »جایگاه تریا
)1210- 1334قمری(«)انتشاریافته در مجله مطالعات 
تاریخ اسلام، دوره6، شماره21، تابستان1393( نشان 
داده‌انــد، استعمار انگلیس نقشی بسیار راهبردی و 
مهم داشت و درحقیقت باید بریتانیا را طراح اصلی 
این فاجعه اقتصادی در ایران بدانیم. انگلیسی‌ها، 
به‌ویژه کمپانی یهودی‌بریتانیایی »ساسون«، خریدار 
گران  ک ایران بودند. آن‌ها به‌عنوان سودا اصلی تریا
ک، نقش  بخش مهمی از تجارت جهانی و پرسود تریا
بسیار اساسی در دامن‌ زدن به اعتیاد در ایران و دیگر 
کشورهای آسیایی و به‌ویژه چین ایفا کردند. حاصل 
این تکاپوهای سودجویانه و غیرانسانی، ضعف بزرگ 
اجتماعی، فروپاشی ساختار اقتصادی و سرانجام 
تسلط استعمار بر سرزمین‌های پهناوری مانند ایران 
و چین بود. مزرعه باغو، درست در همین زمان، گرفتار 
تغییر در الگوی کشت شد. اسناد مربوط‌به نیمه دوم 
که تولیدات اصلی این  دوره قاجار نشان می‌دهد 
ک تغییر  مزرعه، از غلات و محصولات جالیزی، به تریا
یافت. این وضعیت در تمام دورانی که قحطی بزرگ 
دامن ایرانیان را گرفته بود و طی آن، بیش از 8میلیون 
ایرانی به‌دلیل سیاست‌های منطقه‌ای انگلیس، بر 
اثر گرسنگی و بیماری‌های ناشی از آن جان خود را از 
دست دادند، ادامه داشت. ردونشان این وضعیت را 
می‌توان در برخی سندهای به‌جامانده از آن دوران 
یافت؛ به‌عنوان نمونه سند شماره104247، مربوط‌به 
سال 1334قمری)1295خورشیدی(، از درخواست 
ک مزرعه  ظهیرالاسلام برای رفع توقیف محصول تریا
باغو ازســوی پیشکار مالیه خراسان‌وسیستان خبر 
می‌دهد؛ درخواستی که درپی مصالحه با متولی این 
ح و احتمالا  مزرعه و رفع دعوای تحدید اراضی، مطر

پذیرفته شده‌ بود.

درباره پیشینه مزرعه‌ای که امروز بخشی از محله خواجه‌ربیع است

 »باغو«؛ مزرعه‌ای کوچک با تاریخی بزرگ
مرضیه ترابی| باغ‌مزار خواجه‌ربیع و مناطق اطراف آن، در زمره مکان‌های 

تاریخی مشهد قرار دارد؛ مکان‌هایی که بی‌تردید پیشینه آن‌ها بسیار 
که  بیع‌بن‌خثیم - طولانی‌تر از این شهر است. قرار گرفتن مزار خواجه‌ر
از شخصیت‌های شناخته‌شده قــرن نخست هجری‌قمری محسوب 
می‌شود- در این منطقه، نشان می‌دهد که باید نگاهمان را به تاریخ 
بیع، به‌صورت بنیادی تغییر دهیم.  زمین‌های اطراف آرامگاه خواجه‌ر
برخی مورخان معتقدند که این منطقه، درواقع همان نوغان قدیم است 
که یکی از شهرهای مهم خراسان و دومین شهر بزرگ بلوک توس، بعد 
از تابران، شناخته می‌شد و جاده‌ای که از این شهر به‌سمت روستای 
سناباد امتداد داشت، از محلی که امروزه به »راسته نوغان« شهرت دارد، 
می‌گذشت و پس از عبور از کنار حرم مطهر رضوی و طی کردن جاده‌ای که 
بعد از سال 203قمری، محل تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و به‌نوعی، بازار 
مشهد قدیم محسوب می‌شد، به این روستای خوش‌‌آب‌وهوا می‌رسید. 
این ادعا البته تأمل‌برانگیز است، اما به شواهد تاریخی اتکاپذیر نیاز 
دارد. به‌هرترتیب، چه تطبیق اراضی اطراف خواجه‌ربیع را با نوغان قدیم 
بپذیریم و چه نپذیریم، نمی‌توان در پیشینه طولانی این منطقه تردید 
کرد. یکی از بخش‌های مهم این اراضی تاریخی که می‌توان ردونشانی 
از آن را در نقشه‌ها و اسناد قدیمی یافت، مزرعه قدیمی »باغو« است؛ 
مزرعه‌ای که امروز در محدوده خیابان »مهرمادر« و در شرق باغ‌مزار 
بیع قرار دارد و برای اهالی قدیمی این منطقه، شناخته‌شده‌  خواجه‌ر
است‌. این مزرعه، از نظر موقعیت جغرافیایی، نقطه مقابل مزرعه »گلشاد« 

که در غرب باغ‌مزار خواجه‌ربیع قرار دارد، دانسته می‌شود.

مشهد 
قدیم

ینبی| حـــدود 83ســـال از شهریور  سیده نعیمه ز

ــران به  ــ ســــــال1320 مـــی‌گـــذرد؛ از زمـــانـــی کـــه ایـ
اشغال روس‌هــا و انگلیس‌ها درآمــد و اتفاقات 
کشورمان رقــم زد.  پیش‌بینی‌ناپذیری را بــرای 
که  شاید در هیچ گوشه از ذهنمان هم نگنجد 
این ماجرا چه ابعاد پیچیده‌ای در آن زمان پیدا 
کرده است، اما وقتی میان اخبار و اقوال گذشته 
جست‌وجو می‌کنیم، به مسائلی برمی‌خوریم که 
فراتر از اشغال نظامی یک کشور است. این اشغال، 
ایران را در همه ابعاد درگیر خود می‌کند، حتی 
روند طبیعی بسیاری اتفاقات نیز دست‌خوش 
تغییر مــی‌شــود. در یــک نمونه از ایــن ماجراها 
که کشورمان با آن درگیر شده، سوابق و پرونده 
زندانیان و سابقه‌داران از میان می‌رود تا بسیاری 
از مجرمان، بدون پرونده بمانند و حتی از زندان، 

آزاد و دوباره به جرایم خودشان مشغول شوند.
یکی از پــرونــده‌هــای گــم‌شــده، مربوط‌به فــردی 
کبر رضائی‌خاوری« بوده است که  به نام »علی‌ا
1320یعنی در خــرداد  پنج ســال بعد از شهریور
1325خورشیدی دوباره توجهات را به خود جلب 
می‌کند. این خبر در سومین ماه بهار آن سال با 

تیتر »دستگیری فرمانده یک دسته راهــزن« در 
جریده آزادی به چاپ می‌رسد. نوشتار زیر درباره 
یکی از سارقان و راهزنان آن زمان است که پیش 
کمه می‌کند  از شهریور1320 دادگاه لشکر او را محا
و پس از آن تاریخ با از بین رفتن سوابق و پرونده 

عملیات، از زندان شهربانی آزاد می‌شود.

البته این شخص، بیکار نمی‌نشیند و پس از آزادی، 
خیلی زود برای خودش دارودسته‌ای دست‌وپا 
کرده، دوباره برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کند. 
در ادامه این خبر آمده است: »به‌واسطه از بین 
رفتن سوابق و پرونده عملیات، نام‌برده در جریان 
شهریور1320 از زندان شهربانی مرخص می‌شود و 

بلافاصله با جمع کردن عده‌ای دور خود، شروع 
بــه ســرقــت‌هــای مسلحانه در قـــراء و قصبات و 

جاده‌های اطراف مشهد می‌نماید«.
ماجرا البته به همین‌جا ختم نمی‌شود و پس از 
پنج سال شــرارت، این جنایتکار هم بالاخره به 
دام قانون آن زمان می‌افتد: »درنتیجه تعقیب 
ژاندارمری و گماردن مأمورین لازم با لباس سویل 
در آبادی‌های اطــراف، بالاخره روز 4خردادماه 
سال1325 در چهارفرسنگی مشهد در خرابه، او 
را محاصره]می‌کنند[، درنتیجه زدوخورد، گلوله 
کبر خــورده، مجروح و با سه قبضه  به ران علی‌ا

اسلحه دستگیر می‌گردد«.
کبر رضائی‌خاوری خیلی زود لب به اعتراف  علی‌ا
می‌گشاید که روزنامه آزادی، آن را چنین توصیف 
می‌کند: »او با حضور نماینده دادستانی لشکر، 
صراحتا اعــتــراف بــه سرقت ماشین‌های جــاده 
تهران به مشهد و سرقت ماشین‌های راه فریمان 
خ و چند فقره سرقت دیگر  و سرقت در زوائــد ر
نموده و برای دستگیری همدستان او که به حدود 
 قوچان و بجنورد متواری شده‌اند، اقدام لازم شده

 است«.

گم شدن پرونده‌  مجرمان در سال1320خورشیدی

 خیام؛  زیباترین دبستان مشهد در دهه 30

کنون  گر به‌دنبال نام‌ونشان مدرسه »خیام« می‌گردیم، باید ا نعیمی| ا

آن را در هیبت هنرستان فنی‌وحرفه‌ای دخترانه در محله سراب پیدا 
کنیم. این مدرسه در دهه30 بر ویرانه‌های قبرستان سراب بنا شد 
و نام خیام به خود گرفت و تنها سه سال بعد به دبیرستان دخترانه 
»ایراندخت« تبدیل شد و پس از پیروزی انقلاب نیز از دبیرستان 
دخترانه به هنرستان دخترانه »زکریای رازی« تغییر وضعیت داد. 
خبر افتتاح این دبستان، ‌23فروردین سال 1326خورشیدی در 
روزنامه آزادی به چاپ رسید. طبق خبر روزنامه آزادی، ساختمان 
این دبستان شش کلاس دارد که از طریق عوارضی که سال پیش 
در انجمن شهرداری برای تأسیس دبستان وضع شده، در محله 

سراب، ساخته شده است.
 در صفحه یک این جریده، درباره مراسم افتتاحیه این دبستان آمده 
است: »برای افتتاح رسمی آن از طرف اداره فرهنگ خراسان، دعوتی 
از آقایان افسران ارشد، رؤسای ادارات، ارباب جرائد، محترمین 
شهری شده و آقایان مدعوین، ساعت4 عصر شنبه در دبستان 
حضور به‌ هم رسانیدند. پس از صرف چای و شیرینی، آقای بهادری، 
معاون فرهنگ، خطابه‌ای مبنی‌بر چگونگی اقدام شورای‌عالی 
فرهنگ و اداره فرهنگ در پیش‌بینی عوارض و وضع عوارض در 
انجمن شهرداری و کیفیت ساختمان دبستان مزبور، تحت نظر 
کمیسیون مخصوص ایراد کرده و نام کسانی را که در این امر خیر 
فرهنگی خدمت نموده‌اند، برشمرده و اظهار تشکر کردند«.سپس 
یکی از دانش‌آموزان پشت تریبون می‌رود و خطابه‌ای پرشور با 
عنوان »خدمت به فرهنگ، باعث نام جاویدان است« قرائت می‌کند 
و مسئولان به جلوی ساختمان می‌روند و یکی از خیران مدرسه، 

روبان آن را می‌برد. 
در ادامـــه ایــن خبر آمـــده اســـت: »نـــوار جــلــوی عــمــارت را آقــای 
کــه زحــمــاتــی را در راه تــصــویــب عـــوارض و  عبدالحسین ملکی 
کــرده بــودنــد، در میان  همکاری در ساختمان مــدرســه تحمل 
ــا و سایر  ــاس‌ه ــار، ک ــض ــراض نــمــودنــد و ح ــق ــف زدن حــضــار م ک
 قسمت‌های ساختمان را بازدید کردند و ساعت6 جشن پایان 

یافت«.
روزنامه آزادی در پایان این گزارش توصیفی می‌نویسد که افسوس 
ندیدن این مدرسه را در دل خواننده‌های کنونی روزنامه روشن 
می‌کند: »این دبستان، زیباترین دبستان‌های جدیدالاحداث 
مشهد می‌باشد و امیدواریم از ممر عوارض مصوبه تا چند سال 
دیگر ازقبیل ساختمان‌ها چندان افزایش یابد که حوائج فرهنگ 

مرتفع گردد«.

تلفن‌خانه مشهد در آتش سوخت

زینبـی| در سال‌‌1281خورشـیدی امتیـاز تلفـن مشـهد و توابـع آن از 

طرف مظفرالدین‌شـاه به مرحوم »میرزا‌احمدخان منشـور‌الملک« 
گذار می‌شـود تا نخسـتین تلفن‌ها به مشـهد قدم بگذارند. البته  وا
تعـداد خطـوط تلفـن بسـیار کـم و حـدود هفتـاد شـماره اسـت. پـس 
از آشـنایی مشـهدی‌ها بـا تلفـن، از سـال‌۱۳۰۶ تعـداد تلفن‌هـای 
مشـهد به صد شـماره می‌رسـد. این رقم در سال‌۱۳۱۶خورشـیدی، 
‌۳۵۰شماره است که تا سال‌۱۳۲۰ به پانصد شماره افزایش می‌یابد.

 وجـود تاجـران مشـهدی و نیـاز آن‌هـا بـه ایـن اختـراع بشـری، 
سـبب توسـعه شـبکه‌های تلفـن در شـهر می‌شـود، آن‌چنان‌کـه در 
سـال‌۱۳۲۷، مرکـز دومـی بـا سـیصد شـماره در ابتـدای بـازار بـزرگ 
به‌نـام »مرکـز بـازار« پـا می‌گیـرد کـه بیشـتر مشـترکان آن را بازرگانـان و 
کسـبه مؤسسـات دادوسـتد اطراف فلکه‌حضرت و بازاریان تشـکیل 

می‌دهنـد.
یافـت خـط تلفـن بیـن  گهانـی تقاضـا بـرای در فزایـش نا  ایـن ا
سـال‌های‌۱۳۲۰ تـا ۱۳۲۶ سـبب نایاب‌شـدن خـط و شـماره در شـهر 
می‌شـود؛ آن‌چنان‌کـه در مشـهد بـازار سـیاه تلفـن بـه وجـود می‌آیـد 
اما به‌مرور از شدت آن کاسته می‌شود. حالا در این شرایط حساب 
کنید که یکی از تلفن‌خانه‌ها در مشهد دچار آتش‌سوزی می‌شود.

 ایـن اتفـاق در ‌25مـرداد سـال‌1325 می‌افتـد و در جریـده آزادی 
ایـن خبـر منتشـر می‌شـود: »‌سـاعت‌‌9:30صبح پنجشـنبه بـر اثـر 
افتـادن شاه‌سـیم بـرق بـر روی سـیم‌های تلفـن‌، تلفن‌خانـه دچـار 
حریـق سـختی می‌شـود. چـون همـه سـیم‌ها خـراب بـود دسترسـی 

بـه جایـی نداشـتند.«
البتـه شـانس بـا تلفن‌خانـه مشـهد یـار اسـت و خیلـی زود ایـن خبـر 
بـه دیگـران می‌رسـد: »دو نفـر تلفنچـی شـب و سـیم‌بان فـوری بـه 
رئیـس تلفـن اطالع داده و خـود مشـغول اطفـای آتـش و اسـتمداد 
از همسـایه‌ها می‌شـوند. در بیـن آقـای رئیـس تلفـن هـم رسـیده 
کمـک عابریـن و همسـایه‌ها بـه هـر شـکلی بـوده حریـق را  و بـا 
خامـوش می‌کننـد و نمی‌گـذارد کـه همـه تلفن‌خانـه بسـوزد. آقـای 
رئیـس شـهربانی و عـده‌ای هـم پاسـبان بـه محـل حریـق بـه کمـک 

می‌شـتابند.«
ایـن خبـر دربـاره وضعیـت تلفن‌خانـه پـس از آتش‌سـوزی چنیـن 
گزارش می‌کند: »در نتیجه حریق فقط یک دسـتگاه صد‌شـماره‌ای 
به‌کلـی سـوخته و بقیـه شـماره‌ها نیـز طـوری صدمـه می‌بیننـد کـه 
صبـح به‌کلـی مکالمـات تلفنـی شـهر بـه حـال تعطیـل بـرود. صبـح 
کـردن  کیـد در دایـر  فـوری آقـای اسـتاندار بـه آقـای صنیعـی تأ
خطـوط و رشـته‌های حسـاس نمـوده و تا‌کنـون قسـمتی از ادارات 
کلیـه سـهم‌ها دایـر   اصالح شـده، امیـد اسـت تـا بعـد از تعطیلـی 

شود.«
روزنامه آزادی در آخر از اقدام به موقع در مهار آتش‌سـوزی تشـکر 
کـرده و می‌نویسـد: »مـا ‌ قـدردان زحمـات رئیـس و کارکنـان تلفـن 
گـر نـه  سـایر کسـانی کـه در اطفـای حریـق کوشـش کرده)هسـتیم(و ا
ممکـن بـود تـا شـش مـاه مشـهد بی‌تلفـن بمانـد. انتظـار داریـم ایـن 
دسـتگاه‌های شـماره کـه بسـیار فرسـوده اسـت، عـوض و تلفن‌هـا 

اساسـا اصالح شـود.«

منابع:
جلد یازدهم اخبار خراسـان، نوشـته سـید‌مهدی سـید‌‌قطبی
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